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ABSTRACT 
 ARTICLE 

INFO 

After humans, animals are one of the most important creatures whose rights 

have attracted the attention of human societies more than any other creatures. 

One of the issues that has been given special attention in the Holy Quran is the 

issue of animals, considering its diverse spectrums, including domestic and 

wild animals, birds, insects, aquatic animals, and reptiles from different 

perspectives, such as the way of creation, practical benefits, and miraculous 

aspects. (such as Saleh's donkey (pbuh) and the cow of Bani Israel) and 

evidences for resurrection (such as Uzir Nabi's donkey (pbuh) have been 

looked at. In a general division, animals are divided into three categories in 

Surah Noor Mubaraka: 1- Reptiles: ﴿Whoever walks on his belly ﴾ (Noor/45); 2- 

bipedal animals: ﴿Whoever walks on legs ﴾ (Noor/45); 3- Quadrupeds: 

﴿Whoever walks on all fours ﴾﴾ (Noor/45) and 4 - Another group of animals that 

joins this division are aquatic, such as fish and noon (whale). In the present 

research, we intend to investigate and analyze the linguistic and rhetorical 

aspects by mentioning some of the verses that contain the word "Anaam". 

Let's discuss the lexical and perhaps the epistemic manifestations of this word 

with many connotations and a wide content 
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 اطلاعات مقاله  چکیده

ها بیش از هر موجود دیگری  ترین موجوداتی هستند که حقوق آن پس از انسان حیوانات از مهم
نیز بدان توجه توجه جوامع انسانی را به خود مشغول داشته است. یکی از مسائلی که در قرآن کریم 

گون آن أعمّ از حیوانات اهلی و وحشی  های گونه ویژه شده، مسئله حیوانات استکه با توجه به طیف
و پرندگان و حشرات و آبزیان و خزندگان از زوایایِ دیدِ مختلفی نظیر نحوة آفرینش، منافع 

وه اثباتی برای معاد های اعجازی )مانند ناقه صالح )ع( و گاو بنی اسرائیل( و وج کاربردی، جنبه
بندی کلی نیز در سورة مبارکة نور  ها نگاه شده است. در یک تقسیم )مانند الاغ عزیر نبی )ع( به آن

حیوانات  -۲(؛ ۴۵بَطْنِهِ﴾ )نور/  خزندگان: ﴿مَنْ یَمْشِي عَلی -۱اند:  شده حیوانات به سه دسته تقسیم 
 -۴( و ۴۵أَرْبَعٍ﴾ )نور/  چهارپایان: ﴿مَنْ یَمْشِي عَلی -۳(؛ ۴۵رِجْلَیْنِ﴾ )نور/  دو پا: ﴿مَنْ یَمْشِي عَلی

پیوندد آبزیان هستند، مانند حوت و نون  بندی می گروه دیگری از حیوانات که به این تقسیم
ای از آیاتی که دربردارندة لفظ "أنعام" هستند، به )نهنگ(. در پژوهش حاضر بر آنیم تا با ذکر پاره

-های معرفتی این لفظ پرشناختی، بلاغی، واژگانی و احیاناً جلوه های زبان بررسی و تحلیل جنبه
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 مقدمه -1

شدود.  کریم به آن توجه ویژه داشته، مسئلة حیوانات است که شامل چهارپایان، پرنددگان، حشدرات و ... مییکی از مسائلی که قرآن 
های مناسب ابدایی نددارد. از ندام ایدن حیواندات بدا حدواد   های مخصوص و محل قرآن کریم از ذکر حیوانات گوناگون در موقعیت

اسرائیل ذکرشدده،  ارد نام برده است. مانند گاو و گوساله که با داستان قوم بنیتاریخی معینی که به داستان پیامبران و انبیاء اختصاص د
شتر که در داستان قوم صالح )ثمود( آمده، نهنگ در داستان حضرت یونس، فیل همراه با اصحاب حبشه، کدلاغ در داسدتان هابیدل و 

: ۱۳۵۷کرد. )ابوالحدب، اه بردن به غار همراهی میآید و سگ که اصحاب کهف را در پن قابیل، اژدها که با داستان حضرت موسی می
هایی که از آن برای تثبیت امر معاد، ایراد مثل، وجوه  گون است، از جمله استفادههای کارکردیِ حیوان در قرآن متنوع و گونه ( جنبه۲۴

 مده است.آ عمل  بخشی )مانند هُدهُد سلیمان و سگ اصحاب کهف( بهاعجازی، منافع مادی و تشخّص و قداست
-بندی کلی در سورة مبارکة نور حیوانات را به سه دسته: خزندگان، چهارپایان و حیواناتی که روی دو پا راه می قرآن در یک تقسیم

بندی اضافه نموده که همان آبزیان هستند. با توجه بده اسدتخراا ایدن  روند تقسیم کرده و گروه دیگری از حیوانات را نیز به این تقسیم
 گونه یافتیم: سنجی انواع گوناگون آن، تعداد و درصد آن را به نسبت یکدیگر این ز حیوانات در قرآن و طیفدسته ا

 (٪۵۷٫۱۴( درصد )۲۸پرندگان: تعداد )
 (٪۱۸٫۳۷( درصد )۹حشرات: تعداد )

 (٪۱۰٫۲( درصد )۵خزندگان: تعداد )
 (٪۱۴٫۲۸( درصد )۷آبزیان: تعداد )

 ٪۱۰۰ ۴۹کل: 
 
 

گونه که نمایان است درصد وجود پرنددگان نسدبت بده سدایر  شده از پرندگان و حشرات و خزندگان و آبزیان، همان امدر آمارگیری انج
 توان به کثرت پرندگان در محیط زندگی عرب دانست. تر است. دلیل آن را میحیوانات از این مجموعه بیش

شدده درمجمدوع  بندی انجام ایم کده در تقسدیم ندی نمدودهب بندی دیگر، حیوانات را به دو قسمت اهلی و وحشی تقسیم در تقسیم
 گونه یافتیم: تکرار حیوانات اهلی در مقایسه با حیوانات وحشی را در این

 (٪۸۰( درصد )۸۴حیوانات اهلی: تعداد )
 (٪۲۰( درصد )۲۱حیوانات وحشی: تعداد )

 ٪۱۰۰( ۱۰۵کل )
شود کاربرد حیواندات اهلدی از حیواندات  گونه که مشاهده می وحشی، همانو با توجه به نمودار آماری رسم شده از حیوانات اهلی و 

 تر است و این ناشی از کاربرد این حیوانات در زندگی بشری است. وحشی در قرآن بیش
 ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق -1-1

ای از مفداهیم  عنصدر، در توضدیح پدارهعنوان یدک  دارد، آن است که اصولًا ذکر حیوان بده ضرورتی که ما را به انجام این تحقیق وامی
ای بر استفاده از سایر عناصر مشابه داشته که تدا ایدن حدد در آیدات قدرآن گرانة ویژههایِ هدایتاهمیت داشته و لاجرم مزیت یا جنبه
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ضدرورت مسدئله های زبانی، لغدوی، بلاغدی، تمثیلدی و ... هسدتیم. بندابراین  شاهد استعمال آن برای تبیین مسائل در قالب استفاده

کند که با نگاهی دقیق به نحوة استفاده از نام حیوان در قرآن به دقایق و ظرایف جایگاه آن در این کتداب الهدی پدی ببدریم.  ایجاب می
صورت تخصصی صورت نگرفتده اسدت،  ضمناً با توجه به اینکه تاکنون تحقیق جامعی به این سبک و سیاق برای تبیین این جایگاه به

 های هنری و زیباشناسی زبانی و ادبی به انجام این پژوهش مبادرت ورزیم. که از زاویة دید مسائل فنی و جنبه بر آن شدیم
 پیشینة تحقیق -2-1

الحیوان جاحظ در هفت جلد به چاپ رسیده است و مشتمل بر وصف طبایع حیوانات است. نویسنده آن هر چه توانسته از حکمت 
داده و هر چه در کتب علم و ادب یا بر زبان مردم از اشعار و احکام و حکایات دربدارة حیواندات و پیوندد  جایها در آن  و ادب و نکته

ودمنة ابن مقفع کتابی است از اصل هنددی کده در دوران ساسدانی بده  ها با نوع بشر پراکنده بوده در اثر خود گردآورده است. کلیله آن
توان به حیاة الحیوان دمیری  شده است. از دیگر کتب می و تمثیلاتی از زبان حیوانات نقل ها فارسی میانه ترجمه شد و در آن حکایت

هایی از قرآن در زیسدت جدانوری" توسدط علدی نصدیری و  ای با عنوان "اعجاز و شگفتیو نیز مقاله و علوم القرآن سیوطی اشاره کرد
چاپ رسیده اسدت و در آن بده وجدوه   به ۸ل پنجم، شمارة در دوفصلنامة تخصصی قرآن و علم، سا ۱۳۹۰محمدرضا نقدی در سال 

عنوان "وجوه الإعجداز  مختلف اعجازی و عجایب آفرینشی موجودات زنده در قرآن اشاراتی رفته است. کتاب دکتر رضا فضیل بکر به
هایی از اعجاز بیدانی، نیز به گوشهفی آیات النحل لغویاً علمیاً طبیاً" که در انتشارات دارالاعتصام در قاهرة مصر به چاپ رسیده است 

نگدر بررسدی  صورت تفصدیلی و جزئی اما تحقیقی که حیوان را به شکل عام و به پردازد.علمی و پزشکی واژة نحل در قرآن کریم می
 کرده باشد نیافتیم.

لفظدی و محتدوایی  شوند، بده بررسدیدر پژوهش حاضر پس از ذکر نام هریک از حیواناتی که تحت مجموعة "أنعام" مندرا می
بررسدی  -۴کاربردشناسی بلاغی و ادبدی لفدظ؛  -۳هدف از کاربرد حقیقی؛  -۲شناسی لفظ؛  واژه -۱لفظ واردشده در چهار حوزة: 

 های تفسیری و معرفتی واژة موردنظر خواهیم پرداخت. جنبه
 تحلیل محتوایی، بلاغی و کارکردشناسی واژة "أنعام" در قرآن -2

نامیده « انعام»بار در قرآن آمده است. همچنین ششمین سوره قرآن  در قرآن تکرار شده و مفرد آن یعنی نعم تنها یک بار ۳۲واژة انعام 
 گذاری، بیان تفصیلی احوال چهارپایان در این سوره باشد. شده که شاید وجه این نام

ه جهت وجود قوای بداارز  حدواظ ظداهری و اند که پس از انسان، حیوانات ب برخی مفسران با توجه به این مجموعه آیات گفته
ها، در امور ضروری و مهم  برداری انسان از آنترند و از این میان چهارپایان به جهت بهره باطنی و ... از همه موجودات مادی شریف

آدمدی، بده آفدرینش  ترند، از همین رو در این مجموعه آیات بلافاصله پس از بیان آفدرینش تر و شریف زندگی، از همه حیوانات کامل
شدده اسدت.  شده و سدپس دیگدر حیواندات و امدور دیگدری چدون کشداورزی و تسدخیر شدب و روز و ... مطر  چهارپایان پرداخته

ترین عندوانی اسدت کده در حدوزة معنداییِ الفداط مربدوا بده بهدایم و ( همچنین این لفظ پر استعمال۲۲۷: ۱۹م، ا ۱۹۸۱)الرازي،
 گیرد.می بر این حیوانات )شتر، گاو، گوسفند و ...( را در حیوانات در قرآن آمده و جمع

یشة کلمه -1-2  اصل و ر
ترین نعمدت اسدت،  ها بزرگ جهت است که شتر برای آن گذاری شتر به نَعَم و أَنْعَام از این جمع نَعَم نام مخصوص شتر است نام  أَنْعَام

ها شدتر هدم باشدد تدا أنعدام گفتده شدود. )راغدب  تماً بایستی در میان آنشود و ح ولی أنعام به گاو و گوسفند و شتر هر سه اطلاق می
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گوید: "نَعَم مخصوصاً به معنای شتر است و اگر أنعام گفته شود، شتر و گاو و گوسفند منظور نیز می ( ابن۳۷۱: ۴تا، ا  اصفهاني، بی

ده است: "نعم مفردِ انعام است و بیشدتر اطدلاق آن ه.ق: ذیل ماده "نعم"( در صحا  جوهری نیز آم ۱۴۱۴مدّ نظر است. )ابن منظور،
 تا: ذیل ماده نعم(بر شتر است. )الجوهری، لا

 و مشتقاتش و آیات مشتمل بر آن« أنعام»هدف از کاربرد لفظ  -2-2
 تغذیه -1-2-2

(؛ این آیه به احکدام خرافدی مشدرکین ۱۳۸مِهِمْ﴾ )أنعام/﴿وقالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وحَرٌْ  حِجْرٌ لا یَطْعَمُها إِلاَّ مَنْ نَشاءُ بِزَعْ  استفاده از گوشت:
هایی کده نگاهدداری شدده بدر هرکسدی حدرام  ها و زراعت گفتند: خوردن گوشت این حیوان اشاره دارد به این صورت که مشرکین می

 (۹۹: ۵ ، ا۱۳۶۸است، مگر آن افرادی که خودشان صلا  بدانند. )نجفی خمینی،
ذِي جَعَلَ لَ  هُ الَّ کُلُونَ﴾ )غافر/﴿اللَّ نْعامَ ... ومِنْها تَأْ

َ
 (۷۹کُمُ الْْ

کندد و بده گیری خلق، امم گذشته را ذکر مدیای از ادلة توحید برگشت نموده و برای عبرت در این آیه برای چندمین بار به ذکر پاره
شوند، چارپایان را ندام  از آن منتفع می چیزهایی که آدمیان در زندگی کند. خدای سبحان از بین همهنعمت انعام برای انسان اشاره می

اندد: مدراد از آن در اینجدا تنهدا شدتر اسدت )موسدوی  برد که مراد از آن شدتر و گداو و گوسدفند اسدت، هرچندد کده بعضدی گفتده می
و  و در تفسیر الجدید آمده که لفظ "أَنْعام" جمع نعم همان شدتر اسدت و همچندین بدر گداو و گوسدفند (۵۳۷: ۱۷ ، ا۱۳۷۴همدانی،

شدده هددف  شود و منظور از أنعام در اینجا مطلق چهارپا است. زیرا به قرینه لفظ أنعدام کده از نِعَدم گرفته اسب و قاطر نیز اطلاق می
همان ذکر نعمتی است که در مطلق چهارپایان وجود دارد مثل نعمت سواری که در قرآن از اسب و قاطر )استر( و الاغ و ... و نعمت 

 (۲۴۳: ۶ ه.ق، ا۱۴۰۶برده شده است. )سبزواري نجفي،  فند و شتر و گاو و ... نامتغذیه که از گوس
کُلُونَ﴾ )المؤمنون/ نْعامِ لَعِبْرَةً ... ومِنْها تَأْ

َ
ای از آن (؛ در این آیه مراد از ذکر أنعام عبرت گرفتن و استفادة تغذیده۲۱﴿وإِنَّ لَکُمْ فِي الْْ

بیندیم کده  سان مدیقدرت و تدبیر خداوند، در تسخیر انسان یعنی اشرف مخلوقات هستند و بدینای که این حیوانات به  گونه است. به
یابیم کده مدا را  دهند تا به دریا برسیم و آنجا کشتی را می های خداست، چارپایان در خشکی به ما سواری می زندگی سرشار از نعمت
 کند. در پهنه دریا جابجا می

ها  ترین مرکب آن زمان شدتر بدوده، آن را نیدز بدرای انسدان که مهم تغذیه و سواری است و از آنجاییترین کارکردهای أنعام  از مهم
کُلُونَ وَعَلَیْها وَعَلَی الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ )المؤمنون/ (؛ و وجه اشتراک حمل انسان بر شتر، و ۲۲کشتی بیابان قرار داده است: ﴿... وَمِنْها تَأْ

ها در نظام هستی برای انسان است. همچنین سید قطب مراد از انعام را شتر و گاو و آهو و بدز ذکدر  آن حملش بر کشتی، مسخّر بودن
 (۲۴۶۲: ۴ ه.ق، ا۱۴۱۲کرده است. )شاذلي،

 شده است: ها است که در آیات زیر به آن اشارهو از دیگر منافع حیوانات، استفاده از گوشت
نْعامُ إِلاَّ ما یُ 

َ
تْ لَکُمُ الْْ  (۳۰عَلَیْکُمْ ...﴾ )الحج/  تْلی﴿وأُحِلَّ

هُ ...﴾ )الْنعام/ ا رَزَقَکُمُ اللَّ نْعامِ ... کُلُوا مِمَّ
َ
 (۱۴۲﴿ومِنَ الْْ

نْعامِ إِلاَّ ما یُتْلی
َ
تْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْْ  (۱عَلَیْکُمْ ...﴾ )المائدة/  ﴿... أُحِلَّ

نْعامَ خلق
َ
کُلُونَ﴾ )النح ﴿والْْ  (۵ل/ها لَکُمْ ... ومِنْها تَأْ

نْعامِ فَکُلُوا مِنْها ...﴾ )الحج/
َ
 (۲۸﴿... مِنْ بَهِیمَةِ الْْ
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نْعامِ" در این آیه هر حیوان چهارپا است و به دلیل آنکه نوعی نقصان عقلدی و فقددان فهدم و شدعور و انسددادِ 

َ
منظور از "بَهِیمَةُ الْْ

همچنین به دربسته شده "بابٌ مُدبهم" و بده شدب تاریدک  شود. فکری در وجود این دسته از موجودات مشهود است، بهیمه نامیده می
 (۳۴: ۶ ، ا۱۳۶۴شود. )قرطبي، "لیلٌ بهیم" گفته می
ا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَیْنِ فَرٍْ  ودَمٍ لَبَناً خالِصاً سدائِغاً لِ  استفاده از شیر: نْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِیکُمْ مِمَّ

َ
دارِبِینَ﴾ )الن﴿وإِنَّ لَکُمْ فِي الْْ (؛ ۶۶حدل/لشَّ

شود، ولی وقتی به خارا آمد آن را سرگین گویند،  افتد و در روده بزرگ جمع می ها می کلمة "فر " به معنای کثافاتی است که در روده
غذا و شراب روان شد" و این را وقتی گویند که شدراب  -شود: "ساغ الطعام و الشراب کلمة "سائغ" اسم فاعل از "سوغ" است، گفته می

که از بین کثافات موجود در روده مایعی بسیار گوارا خارا  آسانی در گلو رود. پس چه عبرتی بالاتر از این ، گوارا باشد و به)=مایعات(
 کند؟ شود که انسان از آن تغذیه می

یر حیوانات شدیرده [ ﴿مِنْ بَیْنِ فَرٍْ  وَ دَمٍ﴾، ش ]معنای اینکه فرمود: شیر خالص را از میان فضولات شکم و خون به شما نوشانیدیم
تمامی آن دو احاطده دارد و  ها است که بده مقصود است که جایش اواخر شکم و میان دوپاست و نیز خونی که مجرایش شرایین و رگ

اگر شیر را عبارت دانسته از چیزی که میان کثافات و خون بدن قرار دارد، از این باب بوده که این هر سه در داخل بدن و در مجداورت 
شود: "من از میان قوم، زید را اختیار کدردم و  که گفته می ار دارند، این غذای پاك و لذیذ را از میان آن دو بیرون کشیده، هم چنانهم قر

شود که زید و قوم در یکجا جمع شده باشند، هرچندد زیدد در حاشدیه جمعیدت  ها بیرونش کشیدم" که البته وقتی گفته می از میان آن
همه جمعیت بااینکده غیدر شدما نیدز بدود تمیدز دادم و جددا  سطشان، چون مراد این است که من او را از میان آننشسته باشد، نه در و

 (۴۱۸: ۱۲، ا ۱۳۷۴کردم". )موسوی همدانی،
ا فِي بُطُونِها ...﴾ )المؤمنون/ نْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِیکُمْ مِمَّ

َ
فعی که چهارپایانی مانند گاو (؛ در این آیه خداوند تمام منا۲۱﴿وإِنَّ لَکُمْ فِي الْْ

هدا  داند که چگونده از شدیر آنها را وسیلة عبرت و تفکري می کند و خداوند این و گوسفند و شتر برای انسان به همراه دارند را بیان می
شدده و  نیازها استفاده ها برای رفع جز شیر هم فواید بسیاری دارند و همچنین از پوست و پشم و کرك آن مند ساخته و به ها را بهره انسان

 (۴۳۸: ۴ ، ا۱۳۶۶شود. )بروجردی، ها استفاده سواری و باربری می ها و از کشتی در حمل و انتقال اثاثیه از آن
توان بدان اشداره کدرد های بارز و بسیار برجسته در این آیات که به لحاط کارکردهای بلاغي و واژه شناختی مییکی دیگر از جنبه

"نوشاندن" در این آیه به "نُسقیکم" در باب إفعال تعبیر شده )أسقی یُسقي( و از ماده مجرد این فعل )سَقی یَسدقي(  آن است که از فعل
استفاده ننموده است. با نگاهی به دیگر آیات قرآن کریم که راجع به مایعاتِ قابل شرب بوده نیز با همدین رویکدرد دوگاندة )اسدتعمال 

ای مادی و راجع به مشدروبات دنیدوی بدوده  شویم، یعنی در جاهایی که موضوع نوشاندن مسئلهمی مجرّد و مزید فعلِ شُرب( مواجه
( ۲۷همواره از فعل "أسقی یُسقي" در باب إفعال استفاده نموده، مانند آیة مذکور و نیز این آیة شریفه ﴿وأسقیناکم ماء فُراتا﴾ )مرسدلات/

فرماید: ﴿وأنزلنا من السدماء مداء ( و نیز مانند این آیة شریفه که می۱۶م ماء غدقاً﴾ )جن/و نیز ﴿وأن لو استقاموا علی الطریقة لْسقـَیناه
( و موارد دیگر ... و لیکن در مواضعی که مقولة نوشاندن راجع به سرای آخرت و در حیطدة تنعّمدات و ۲۲فـَأسقـَیناکموه ...﴾ )حجر/

ریمانه بر سر بندگان خاص خود بوده همواره از فعل مجرد استفاده نموده، های بهشتی بوده و یا از سر تفضـّلات الهی و منت کپادا 
فرماید: ﴿وسَقاهم ربُهم شراباً طـَهوراً﴾ و نیز سورة مبارکة شعراء که از زبان ابراهیم خلیدل سورة مبارکة انسان که می ۲۱مانند آیة شریفة 

شده از میان سدرگین  (؛ بنابراین شیر خارا۷۹و  ۷۸یـَسقین﴾ )شعراء/فرماید: ﴿الذي خلقنی فهو یَهدین* والذي هو یُطعِمني و)ع( می
نواز باشد، ولی چون شراب دنیوی است و با گلوگیری همراه است و نیز نبایدد دل بددان و خون چهارپا هرچند هم که خوشگوار و کام
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تلنگر و تنبهی باشد به اینکه در اوا لذت جستن  فرماید: ﴿نـُسقیکم مما فی بطونها ... ﴾ کهپذیر می بست که متاعی است فانی و پایان

ای از وجدوه اعجدازیِ پذیری و گلوگیری آن را نیز از یاد نبریم و ایدن چیدزی نیسدت جدز جنبدهاز مطامع و مطاعم دنیوی، جنبة زوال
ده گوناگون راجدع بده یدک راستی سر این دو استفا بدیل قرآنی در استخدام واژگان و انتخاب تعابیر همساز همگون بامعنی، پس به بی

فعل واحد چیست؟ با اندکی تأمل در اسرار صرفی زبان عربی و رویکرد معناشناسانة قرآن در رابطه با کارکردهای واژگانیِ زبان عربی 
د یابیم که در این زبان عموماً هر جا که انجام فعلی با سهولت انبساا خاطر و بدون صرف توان و مشقت زیادی بده انجدام رسددرمی

شود و هرگاه سخن از فعلی باشد اصولًا از افعالی با حروف کمتر و دارای سهولت بیشتر در نطق و سلاست و روانی در ادا استفاده می
شدود کده تر و با ادای حروف بیشتر استفاده مدیتری به انجام رسد از فعلی طولانیسختی و با صرف نیرو و تحمل مشقت افزون که به

. مثال واضح آن استفاده از فعل "بدالا رفدتن و صدعود کدردن" در 1طابق همگونی آوائی میان لفظ و معنی پدید آیدبدین واسطه نوعی ت
تواند مورداسدتفاده قدرار گیدرد "صَدعِدَ زیددٌ الجبدل، وتَصداعَدَ عمدرٌو الجبدلَ، چنین می گانه اینزبان عربی است که در استعمالی سه

های معناشناسانة صرفی زبان است کده بده مدا رکزی هر سه فعل در اصل یکی است، اما این جنبهواصـّاعَدَ خالدٌ الجبلَ! که مؤدای م
کار رفته و سهولت بیشتری در ادا دارد، بنابراین زیدد در ترین ماده فعل )یعنی ثلاثی مجرد( به حرف گوید چون در عبارت اول، کممی

رود، اما در عبارت دوم کده تعدداد حدروف فعدل  سهولت از کوه بالا میتواند طفلی گریزپای و چالاک باشد که به عبارت نخست می
سالی باشد که بده نسدبت  تواند مرد میان برتر است، عمرو می تر و زمانشک ادا و نطق آن نیز از مورد نخست سنگینبیشتر است و بی

اما در مورد سوم همان فعل "صعد" در بداب  گیرتر است و تری همراه بوده و زمانها و کندی بیش کودک قبلی قطعاً صعود  با سختی
تفاعل با یک تغییر صرفی از "تصاعدی تصاعد" به "اِصـّاعدَ یـَصّاعدُ" تغییر وزن و آهنگ داده و با ورود تشددید بده پیکدرة ایدن فعدل، 

آید ایجاد شددت و ن برمیگونه که از عنوان آ هایی از ثقل و سنگینی وارد وجه خوانشیِ آن شده است، چراکه رسالت تشدید همان رگه
سال است که بدالا رفدتن از  حدّت صوتی و انقباض آوائی در خوانش کلمه است! بنابراین، فردِ صعودگر در عبارت سوم پیرمردی کهن

مشابه از ای  ای از سورة مبارکة توبه در استفادهدهد! در قرآن کریم نیز در آیهسختی و با صعوبت و گرفتاری بیشتری انجام می کوه را به
شدة همین بابِ تفاعل )یعنی اِفّداعَلَ( راجع به سستی و کاهلی مؤمنان در ادای فریضة جهاد و بده تعویدق اندداختن ایدن  مادة دگرگون

عندی (؛ ی۳۸فرماید: ﴿یا أیّها الذین آمنوا مالکم إذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثـّاقَلتـُم إلی الْرض﴾ )التوبة/فریضه از سوی آنان می
-شدود، شود و امر به خروا در راه خدا داده مدیکه فرمان جهاد در میان شما داده می ای جماعت مؤمنان شما را چه شده که هنگامی

کنید؟! که خداوند در این آیه از مادة اصلی باب تفاعل یعنی )تثاقلَ یَتثاقَلُ( اسدتفاده نکدرده و بدرای سستی به خرا داده و سنگینی می
ای برده که خدوانش آن  به این سُستی مؤمنان و مضاعف نمودن بار سنگینی و کوتاهی آنان از امر جهاد، فعل را به ماده شدت بخشیدن

ا  با شدت و ثقل بیشدتری واسطة این تغییر صرفی دارای صعوبت بیشتری بوده و فعل "اِصّاعد" با وارد شدن تشدید در بنیة صرفی به
بخشدی بیشدتر بده  امل از تطابق میدان لفدظ و معندی و مسدخّرنمودن ابزارهدای صدرفی بدرای عینیتای کشود و این نمونهخوانده می

 محتواهای قرآنی است.

                                           
 ةدر حثوز زبثا  عربثی    ةی معناشناسثان هثا  جنبثه بثر   اشثرا   نیو همچنث  موضوعات محتوایی این بحث   به راجع تر قیدق ةنیز مطالع یی وافزا دانش: برای 1

لسیبویه؛ الأصوات اللغویة للدکتور إبراهیم أنیس؛ التحلیل اللغوی فثی   لابن جنی؛ الکتاب یی به منابع زیر مراجعه شود: الخصائصقایو موسی زبانی ها دلالت

 علم الدلالة للدکتور احمد مختار عمر. و ضوء علم الدلالة للدکتور محمود عکاشة
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عَمِ ... هَدیاً بالغَ الکعبة﴾ )المائدة/ قربانی نمودن: داً فَجَزاءٌ مِثْلُما قَتَلَ مِنَ النَّ (؛ حکمی که خدا در این ۹۵﴿... وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّ

آیه مقیاظ امتحان قرار داده: کشتن صید است در حالت احرام یا در منطقه حرم و منظور از "هَدی" در این آیه حیدوانی اسدت کده بده 
شود، در میان حیوانات اهلی حیوانی ]همسان و متناظر[ از حیث حجدم و  شود و برای هر حیوان وحشی که صید می کفاره قربانی می

ن وجود دارد و از اینجاست که باید دفع کفاره برحسدب حجدم حیدوان و شدباهت او انجدام پدذیرد. مدثلًا شکل و گله و رمه و مانند آ
 (۳۹۸: ۲ ، ا۱۳۷۷تواند کفاره کشتن آهو شود. )مترجمان ]الف[،  گوسفند ]به لحاط این تطابقِ حجمی[ می

اندد قدول  ، اختلاف دارند. آنچه اکثر اهل علم بدر آنمفسرین دربارة اینکه آیا باید قیمت آن شکار را داد، یا یك حیوانی نظیر آن را
دوم است برای شترمرغ باید یك شتر داد. برای حمار وحشی ]گورخر[ و نظیر آن باید یك گداو داد. بدرای آهدو و خرگدو  بایدد یدك 

 (۲۶۵: ۴ ، ا۱۳۶۸شده است. )نجفی خمینی، بیت عصمت صلی اللّه علیهم اجمعین روایت گوسفند داد و این معنا از اهل
هِ عَلَیْهَا افْتِراءً عَلَیْهِ﴾ )الْنعام/  هدا (؛ "مجاهد گوید: برخی از چهارپایان بودند که نام خددا را بدر آن۱۳۸﴿وَأَنْعامٌ لا یَذْکُرُونَ اسْمَ اللَّ

دادند کده خددا  دلیل انجام میبرند، نه نام خدا. این کارها را به این  ها می ها بر آن بردند. ضحاك گوید: در وقت سربریدن، نام بت نمی
 (۲۹۲: ۸ ، ا۱۳۶۰ها دستور داده است و این دروغ و افترا بود." )مترجمان ]ب[،  به آن

هِ عَلی نْعامِ...﴾ )الحج/  ﴿... لِیَذْکُرُوا اسْمَ اللَّ
َ
(؛ یعنی حیواناتی را که خداوند از فضل و احسانش به شدما ۳۴ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الْْ

رده، باید در مقابلش پروردگار را بسیار یاد کنید و شکرگزار  باشید. در این آیة شریفه نوعی توبیخ برای کسانی است کده در روزی ک
داندد  هایش می برند. گویی هدف از ذبح حیوانات را بردن نام خدا و مداومت بر آن و شکر نعمتهنگام ذبح حیوان نام غیر خدا را می

 (.۳۱۱: ۹ تا، ا داند. )طنطاوي، بی ر این میهای دیگر را فرع ب و هدف
 های پوششی و محافظتی )گرمازایی( و ترابریِ أنعام جنبه -2-2-2

نْعامَ خلق
َ
ها بدرای  ءٌ﴾ استفاده از پوست چهارپایان و پشم آن (؛ مقصود از عبارت ﴿لَکُمْ فِیها دِفْ ۵ءٌ ...﴾ )النحل/  ها لَکُمْ فِیها دِفْ  ﴿والْْ

 (۴۲۲: ص ۱ ه.ق، ا۱۴۱۶مورداستفاده است. )غرناطي،  درست کردن لباظ
نْفُدس﴾   (؛ ﴿وَ تَحْمِلُ أَثْقالَکُمْ إِلی۶ها جَمالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُون﴾ )النحل/ ﴿وَلَکُمْ فی

َ
بَلَدٍ لَمْ تَکُونُدوا بالِغِیدهِ إِلاَّ بِشِدقِّ الْْ

( و اینکه برای شما در پشم و کدرك و مدوی ۸مِیرَ لِتَرْکَبُوها وَ زِینَةً وَ یَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُون﴾ )النحل/(؛ ﴿وَ الْخَیْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَ ۷)النحل/
بافندد گرمدی هسدت در زمسدتان و در آن چهارپایدان سدود و مندافع بسدیاری اسدت و از گوشدت آن  ها لباظ می چهارپایان که از آن

کنید کده شدما را  نمایند بر دیگران فخر می روند و بازگشت می مداد و شام که به چرا میخورید و شما را در آن جمالی هست هر با می
 (۱۷: ۴ ، ا۱۳۶۶گله شتر یا گاو یا گوسفند است. )بروجردی، 

کده چهارپایدان از دشدت و  کشدد، یعندی هنگامی آیة ششم سورة مبارکة نحل رفتن و برگشتن چهارپایان را از چراگاه به تصویر می
توجهی  گردند در واقع یك نوع زینت و منظره قابدل سوی منزلگاهشان بازمی جمعی با آن منظره جالب و دلربا به ورت دستهص صحرا به

کشد که علاوه بر سود و منفعتی که در بردارند یک حالت روانی یعنی همدان شدادمانی از منفعدت و سدودمندی ایدن  را به تصویر می
تر است و شاید دلدیلش ایدن باشدد کده  انی در هنگام برگشت چهارپایان از چرا بیشتر و افزونچارپایان در بردارد که این حالت شادم

 رسند. ها به یک آرامش خیال و نوعی امیدواری می صاحبان آن
طور  کند آن است که بینندگان در این دو هنگام بده چهارپایدان کده بده "سبب اینکه قرآن مجید فقط این دو موقع را خاطرنشان می

که در جایگاهشان، یا در صحرا پراکنده باشدند و ایدن ندوع  کنند. برخلاف هنگامی جمعی در حال ایاب و ذهاب هستند نظر می دسته
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رویندد و چوپدان بدرای چرانیددن شود که باران رحمت خداوندد ریدزان اسدت و گیاهدان مدي ها غالباً در فصل بهار مشاهده می منظره

شدود، گدویی کده بدا یکددیگر صدحبت  شود ... و صدای شتران و گاوها و گوسفندها بلند مدیها خارا مي سوی چراگاه چهارپایان به
 (۱۲۲و  ۱۲۱: ۹ ، ا۱۳۶۸دهند." )نجفی خمینی،کنند و جواب یکدیگر را می می

 سواری -۳-2-2
نْعامِ حَمُولَةً و فَرْشاً ...﴾ )الْنعام/

َ
روید، از چهارپایان نیدز سدود بدرده و مندافعی  می(؛ "بشر، علاوه بر ثمراتی که از زمین ۱۴۲﴿ومِنَ الْْ

هدا  کار گیدرد و از آنکند، چه برای خوردن و چه برای بار بردن و امثال آن. خدای تعالی بشر را توانایی داده تا ستوران را بهتحصیل می
برندد، چدون  شهری به شهر دیگدری مدیاند که بارهای گران را از  اندام منتفع شود. چهارپایان را دو قسم کرده بعضی چارپایان درشت

 (۱۸۷: ۳ ، ا۱۳۷۷شود." )مترجمان، مند می اند چون گوسفند که انسان معمولًا از گوشت آن بهره شتر و بعضی خرد جثه
نْعامِ ما تَرْکَبُونَ﴾ )زخرف/

َ
کشدتی را در (؛ "از جمله آثار توحیدد افعدالی پروردگدار آن اسدت کده ۱۲﴿...وجَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْفُلْكِ والْْ

تواند آن را مورداستفاده قرار دهد و در آن استقراریافته و نشسته و با قطار هستی و دوشادوِ  سطح دریاها به حرکت درآورده و بشر مي
سواحل بیکرانِ دریاها حرکت کرده و خود را به هر جدای عدالم منتقدل کندد.. همچندین از حیواندات پرمنفعدت مانندد شدتر و سدایر 

تواند برای سواری خود و حمل و انتقال کدالا نیدز منتفدع شدود." )ندد. کدد: حسدینی  وری داشته و مییرومند نیز توان بهرهچهارپایان ن
 (۱۰۸: ۱۵ ه.ق، ا۱۴۰۴همدانی،

نْعامَ لِتَرْکَبُوا مِنْها و ...﴾ )غافر/
َ
ه، همچنین مندافعی کرد (؛ در این آیه خداوند به دلایل آفرینش چهارپایان اشاره۷۹﴿...جَعَلَ لَکُمُ الْْ

های نبرد و برای رفتن از شهری به شهر دیگر و همچنین برای تبلیغ دین و یدا تحصدیل  گزاردن و انتقال به میدانمانند سواری برای حج
غذیه گیرد، ولی ت ها تعلق می کند که ارادة خدای حکیم به آنگونه کارها اهدافی دینی را جستجو می کرده است که انجام این علم اشاره

 (۴۴۱: ۵ ، ا۱۳۷۷گیرد. )طبرسي، ها منافع مباحی است که ارادة خداوند به آن تعلق نمی از آن
 مال و دارایی -۴-2-2

دةِ والْ  هَبِ والْفِضَّ سداءِ والْبَنِدینَ والْقَنداطِیرِ الْمُقَنْطَدرَةِ مِدنَ الدذَّ هَواتِ مِدنَ النِّ اظِ حُبُّ الشَّ نَ لِلنَّ مَةِ ﴿زُیِّ نْعدامِ و ...﴾ )آل  خَیْدلِ الْمُسَدوَّ
َ
والْْ

کُمْ بِأَنْعامٍ وبَنِینَ﴾ )الشعراء/ (۱۴عمران/ در این آیه "حضرت هود )ع( نیز برای تحریك حس شکرگزاری قومش در برابدر  (؛۱۳۳و ﴿أَمَدَّ
( ۶۰۰: ۴ا  ،۱۳۸۳وسیلة انعام و فرزندان بهره برده است." )مرکدز فرهندگ و معدارف قدرآن، های الهی، از ذکر نعمت امداد بهنعمت

تدرین و بهتدرین  شود، چراکه بزرگها آغاز شود با لفظ انعام شروع می جای آنکه آیه با شمار  نعمت شعراء( به ۱۳۳همچنین در آیة )
هدا در آن  شان سبب نجدات آن های پوششی و باربرینعمت بر اهل آن سرزمین بوده است. زیرا نعمت چهارپایان شامل تغذیه و جنبه

شده، زیرا مدونس و  ده است، به این دلیل بنین را بر آن عطف کرده که فرزندان نیز نعمت بزرگی برایشان محسوب میشرایط سخت بو
 (۱۷۷: ۱۹ تا، ا شد. )ابن عاشور، بی دهندة نسلشان محسوب می ادامه

هی﴾ ولِي النُّ
ُ
ای است به انواع گیاهان و تغذیة چهارپایان کریمه اشاره(؛ این آیة ۵۴)طه/  ﴿کُلُوا وارْعَوْا أَنْعامَکُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَیَاتٍ لِْ

رسداند هدا سدود مدی هدایی کده بده آنها و دانده گوید: چهارپایانتان را با آنچه از گیاهان و علف و انسان را مورد خطاب قرار داده و می
 (۴۴۲: ۴ ه.ق، ا۱۴۰۶بچرانید. )سبزواري نجفي،

ا خَلَقْنا لَهُمْ  ا عَمِلَتْ أَیْدِینا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِکُونَ﴾ )یس/ ﴿أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ هدای خددا دلیدل علدم و قددرت  (؛ "تکداملی بدودن نعمت۷۱مِمَّ
خسدتگی  بدرد، شدتر مسدافات بسدیار دراز را بدی های گوناگونی که بشر دارد به سر می بینی که با همان نیازمندی اوست. تو شتر را می
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ای کده  ندوردد؟ و آیدا دیدده العرب تنها با تکیه به خارهای تیز و آبی اندك درمی گونه ربع خالی را در جزیرةای که چ پیماید، آیا دیده می

پیمایدد؟! و در  های روان راه می ها در میان امواا، در میان شن کند و چون کشتی های شن روان را تحمّل می چگونه رنج سفر و طوفان
کندد،  کندد و از گوشدتش اسدتفاده مدی نوشاند و اگر آدمی گرسنه شدود او را نحدر مدی را میبینی که به انسان شیری گوا همان حال می

هدای خددا نیدز همانندد شدترند." )مترجمدان  ای؟ دیگدر نعمت ها به زیبایی و عزت و سرافرازی او دقت کدرده وانگهی بر سر همه این
 (۱۶۶: ۱۱ ، ا۱۳۷۷]الف[، 

ا ذَرَأَ مِنَ ا هِ مِمَّ نْعامِ نَصِیباً ...﴾ )الْنعام/﴿وَ جَعَلُوا لِلَّ
َ
 (۱۳۶لْحَرِْ  وَ الْْ

نْعامِکُمْ﴾ )النازعات/
َ
 (۳۲( و )عبس/۳۳﴿مَتاعاً لَکُمْ ولِْ

نْعامِ ثَمانِیَةَ أَزْوااٍ ...﴾ )الزمر/
َ
 (۶﴿...أَنْزَلَ لَکُمْ مِنَ الْْ

اند که چوپانان و شدبانان به عینه مشاهده نمودهاند  کسانی که اندک زمانی را در میان عشایر و ساکنان مناطق روستایی سپری کرده
دانندد،  وخیز و پویداییِ زیسدتیِ چهارپایانشدان می وری حیدات خدود را در سدلامت، جسدت کو  که تمام ثمرة زندگی و بهره سخت

شدت به وجد آمده و بهکنند های آنان را مشاهده مینوازِ زنگولهصبحگاهان که آنان را به چرا فرستاده و حرکت و جوشندگی و ساز دِل
اند و باانگیزه و عشقی سرشدار حیواندات  مند و شادانوکارشان بسیار فَرَ  از جاری بودن زندگی در بستر معا  خویش و رونق کسب

یافتده از هدر دارند و شامگاهان نیز که خیل عظیم و درهم تنیدن گوسدفندان، پرشدمار و سدلامتسوی چراگاهشان روانه می خود را به
مال از بازگشدت دوبدارة حیدات و چرخدة  گردند شادمانی چوپان و صداحبسوی آغل بازمی د و آفتی با همان شور و سرمستی بهگزن

توان بر صفحة هیچ لدو  شود و هیچ جمال و لطافت و شکوهمندی را از این برتر نمی امرارمعا  به درگاه خانة خویش دوچندان می
 نقاشی برای چوپان یافت.

ینتی انعام جنبه -۵-2-2  های ز
(؛ و کیست که نداند برای یک دامدار و شبان عشایری ثروت و زیندت و ۶ها جَمالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ﴾ )النحل/ ﴿وَلَکُمْ فی

ان و ها و غریدو شدادی و سرمسدتی و چدالاکی بدز نوازتر از این نیست که بامدادان گلة خود را با صدای زندگ زنگولدهای چشم منظره
زار کرده و به چرا گُسیل دارد و شباهنگام نیز چهارپایان خود را که همة دارایی او و امید او بده پویدایی و حرکدت  گوسفندان روانه چمن

در مسیر امرار معا  و جریان زندگی است ببیند که سالم و بدون نقصان و با همان شور و مستی و چدالاکی، فربده از چدرا برگشدته و 
انگیدز ایدن صدحنه بدرای  که یک روز را در میان اهل عشایر گذرانیده باشد به شکوه و زیبدایی دلگیرند! و کسیغل آرام میدوباره در آ

عندوان برکدت زینتدی  وآمدد چراگونده را بده  برد و خدا در اینجا همة جمالِ نهفته و تبلوریافتده در دلِ ایدن رفتصاحبان احشام پی می
 وده است.خش برای شبانان معرفی نمامیدب

 «أنعام»کارکرد بلاغی  -۳-2
نْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ﴾ )الْعراف/

َ
در این آیه تشبیه تمثیلی وجود دارد، یعنی یهودیان در تکدذیب  (؛۱۷۹﴿...أُولئِكَ کَالْْ

( البتده ۵۰۰: ۳ ه.ق، ا۱۴۱۵اند. )درویدش، شددهدانستند ایشان فرستادة خداوند هستند بده چهارپایدان تشدبیه رسول خدا بااینکه می
ناگفته نماند که در این آیة شریفه و آیاتی که در پی آن خواهد آمد، قید ﴿بل هم أضلّ﴾ که قیدی بسیار مناسب و دلالتگر بجاست دقیقاً 

های  نفس برانگیختده شدود، جنبدههای حیوانی و شهوانی و سَبُعیّت نهفته در وجود انسان است که اگر بنابر مذلت هوای  ناظر به جنبه
 -تدرین آنحتدی ددمدنش -تر از حال حیوان خواهد بود؛ چه اینکه هیچ حیدوانی  آمیز آن نزد انسان بسی بدتر و وخیم منفی و کراهت
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 ناحق خدون صددها تدن را بدر زمدین زور و به آشامی با همان حیوانیت فطری خود بهشود و هیچ درندة خونباز نمی جنس گاه هم هیچ
آنکده  آید، حال ای توهین به شریعت و ارکان دین و مقدسات و استهزاء انبیاء عظام الهی برنمیریزد و از هیچ حیوان افسارگسیختهنمی

 دادن است. تر از آن از سوی آدمیان روزانه در سرتاسر عالم در حال رخهمة این موارد و بیش
کُ  عُونَ و یَأْ ذِینَ کَفَرُوا یَتَمَتَّ ارُ مَثْویً لَهُمْ﴾ )محمد/﴿...والَّ نْعامُ و النَّ

َ
کُلُ الْْ (؛ این آیه نیز خوردن و لذّت بدردن کدافران را ۱۲لُونَ کَما تَأْ

( البتده در آن ۶۳تدا:  به خوردن حیوانات تشبیه کرده است که تشبیه مفرد به مفرد )غیر مرکب( مرسدل مُجمدل اسدت )التفتدازانی، بی
که مخیّلات ذهنش حدول محدور زیسدتن و خدوردن و آشدامیدن و  است و آن اینکه انسان مادامی ای معرفتی و بس ظریف نهفتهنکته

شأن و معادل اوست. ای تقدم و تأخر، همقضاء حوائج فیزیکی و جسمانی بچرخد چیزی بیش از حیوان نیست، بلکه بدون حتی رتبه
ها علفچه اینکه حضرت امیر )ع( نیز در کلام خویش راجع به دنیاپرستان و هو کدار ها" را بده اخواهان عبارت "کالبهیمة المربوطة همُّ

دو است که دنیاطلبدان ( که به نیکی حاکی از این حس مشترک حیوانی در وجود آن۴۵برند )نهج البلاغة حضرت امیر )ع(: نامه می
پُرکندی و د کده هدم و غدایتی جدز شدکمای هسدتن شده دارند بسان چهارپایان بستهبصیرتی که درون از انوار معرفت الهی خالی می بی

فرمایدد: ﴿متاعداً مدی ۳۳پرستی و چراندن خود ندارند! در این مرتبه خداوند متعال باز هم در سورة مبارکة نازعات آیة شدریفة خوراک
ایه حیوان دانسدته و پ مندی از ملذّات دنیوی و تمتع جستن به نعیم و شهوات دنیا هملکم ولْنعامکم﴾؛ یعنی ما را در مرتبة صرفِ بهره

حتی برایِ اشتراک دادن ما در خوی حیوانی و عطف کلمة حیوان بر انسان از حروف عطفی مانند "فاء" و یا "ثمّ" سدود نجسدته کده بده 
ای بدین لحاط قوانین صرفی استفاده از این دو حرف بجای واو، مُبدیّنِ وجدود فاصدله و شدکاف و بعددی زمدانی، مکدانی و یدا مرتبده

واسدطة ایدن حدرف عطدف  ( یعنی نفرمود "متاعاً لکم ثمّ لْنعدامکم" کده لااقدل به۵۷۳: ۳ه.ق، ا ۱۴۲۷ین است )الغلایینی،متعاطِفَ 
ای از حیوان جدا کرده و ترقی بخشدیده باشدد، نده! بلکده از همدان  اندکی و چند گامی ما را )جنس انسان را( به لحاط معرفتی و رتبه

 ای مفیدِ اشتراک در حکم موردنظر است.ارتقای درجه هیچ حرف عطف "واو" سود جسته که بی
نْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلًا﴾ )فر

َ
کْثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ أَوْ یَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ کَالْْ  (۴۴قان/﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَ

 تمثیل -1-۳-2
نْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِ 

َ
یلًا﴾ فن تمثیل و جود دارد و محتوای این فنّ آن است که معنایی را در غیر الفاط خدود بیدان در آیة ﴿إِنْ هُمْ إِلاَّ کَالْْ

زندد تدا معندای  کندد پدس چهارپایدان را برایشدان مثدل می کنیم. در این آیه کافران و مشرکان را در گمراهی بده چهارپایدان تشدبیه می
آمیزشان گویی همچون چهارپایان بلکه شان بر گمراهی و خوی لجاجت ریموردنظر  را برساند. زیرا که هواپرستانِ نابِخرد در پافشا

کندد و کسدی  ها احسان می شوند و بین کسی که به آن اند؛ زیرا چهارپایان با هرکسی که با او خو بگیرند کنترل می تر از آن بدتر و گمراه
هدا را  ( در اینکه چدرا آن۲۰: ۷ ه.ق، ا۱۴۱۵است. )درویش،تر از این مرحله اند. اما مشرکان درکشان پایین کند فرق قائل که بدی می

-اند که از میان صفات حیوانی، تمتع به خوردن و جهیددن )شدهوت اینکه خوی درندگان را نیز دارند به انعام تشبیه کرده، چنین گفتهبا

ر دفع ضرر مقددم اسدت و امدا رانی( که خوی چهارپایان است نسبت به طبایع و صفات حیوانی دیگر مقدم است، چون جلب نفع ب
هددا مجهددز بدده وسددایل تحصددیل آن نیسددتند.  گمددراه خواندددن انعددام بدده جهددت مقایسدده بددا سددعادت زندددگی بشددری اسددت کدده آن

 (۳۳۶: ۸ه.ق، ا ۱۴۱۷)طباطبایي،
 کاربرد حقیقی -2-۳-2

نْعامُ ...﴾ )یونس/
َ
اظُ والْْ کُلُ النَّ ا یَأْ رْضِ مِمَّ

َ
 (۲۴﴿... نَباتُ الْْ
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نْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ کَذلكَ ...﴾ )فاطر/﴿ومِنَ 

َ
وَابِّ والْْ اظِ والدَّ  (۲۸النَّ

ا خَلَقْنا أَنْعاماً وأَناسِيَّ کَثِیراً﴾ )الفرقان/  (۴۹﴿لِنُحْیِيَ بِهِ بَلْدَةً مَیْتاً ونُسْقِیَهُ مِمَّ
رْضِ الْجُرُزِ فَنُخْ 

َ
ا نَسُوقُ الْماءَ إِلَی الْْ کُلُ مِنْهُ أَنْعامُهُمْ ...﴾ )سجده/﴿أَولَمْ یَرَوْا أَنَّ  (۲۷رِاُ بِهِ زَرْعاً تَأْ

هِ ...﴾ )نساء/ رُنَّ خَلْقَ اللَّ هُمْ فَلَیُغَیِّ نْعامِ وَ لََمُرَنَّ
َ
کُنَّ آذانَ الْْ  (۱۱۹﴿... فَلَیُبَتِّ

وران جاهلیت بود. آنان گو  های عرب در داند: بریدن گو  چهارپایان، یکی از سنت "از امام صادق )ع( نیز چنین روایت کرده
( "از جمله امور خرافی مشرکین عدرب کده ۵۷: ۶ ، ا۱۳۶۰که بمیرند." )مترجمان ]ب[،  کردند تا وقتی بریدند و آزاد می شتران را می

در درک  روِ آن شده و بدون اندیشهآیات موردبحث ناظر به آن است که مشرکان معاند به تبعیت از القائات شیطان و هوای نفس دنباله
بخشدیدند." )ندد. کدد: نجفدی ورزیدندد و حتدی جنبدة اعتقدادی نیدز گداهی بده آن مدیحقیقتِ آن، نسبت به انجامش مبدادرت مدی

 (۳۹۵: ۳ ، ا۱۳۶۸خمینی،
 

  گیرینتیجه -۳
و تعدالیم  شود آن است که قرآن مجید در بیدان مفداهیم روشدنگرای که از رهگذر این بحث برای خواننده و نگارنده حاصل می نتیجه
تناسدب  رونق و تبیین خالی از جذبة این دست مفداهیم اکتفدا نکدرده، بلکده بده  ساز منبع فیض وحیانی صرفاً به بیان خشک بیانسان

های صرفی، نحوی، اشتقاقی، واژگدانی و  گون خود از ابزارهای زبانی موجود در حوزهموضوعات موردنظر و نیز طیف مخاطبان گونه
با ظرافت استفاده کرده است و هرجا فهم معنایی بر مخاطب آیه مبهم و دشوار نموده با بیانی تمثیلی و یدا اسدتخدام هم   موسیقایی آن

گر، معنی را بر خواننده سهل و لطیف نموده است. در باب استفاده از تعابیر مدرتبط بدا حیدوان نیدز ای دلالت تعبیری استعاری و واژه
-و در ساخت و پرداخت واژگان و الفاط مخصوص حیوانات و کاربرد افعال مرتبط بدا آن، جنبده کتاب الهی همین رویه را طی نموده

های واژگانی الفاط را مبنا قرار داده و گاه از یک حیوان با چنددین تعبیدر مختلدف ندام  های مختلف صرف و نحو و موسیقی و ساخت
ث راجع به آن حیوان خاص قرار دهد و از مداخل متعددی بنابر برده است تا مخاطب را در فضای احوالات کلی و ابعاد گوناگون بح

ذوق و سطح فهم مخاطبان مختلف به تبیین مسائل مربوا به حیوان مبادرت شده است. در رابطه با مسئله یا واژة پردامنة "انعدام" نیدز 
هدای مختلدف محتدوایی، اعجدازی، جنبدهلای بحث نیز مشداهده شدد بهکه در لااسلوب و رویکرد قرآن بر همین منوال بوده و چنان

دهندة آن  طوری مبسوا و هنرمندانه به تصویر درآمده است کده ایدن نشدان واژگانی، بلاغی و استعاری و ... راجع به این لفظ مهم به
کدی از ابزارهدای عنوان ی نقش و اثر نبوده، بلکه بدهای مربوطه و بیعنوان یک مخلوقِ صامت و بهیمه است که حیوان در قرآن صرفاً به

 شده است.  کار گرفتهبیانی خداوند برای تبیین بسیاری از مسائل حساظ و پراهمیتِ معرفتی به
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